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Abstract 

In many social interactions, the nature and extent of relationships among 

individuals, as well as the reciprocal relationship between government and 

citizens, are determined by custom (ʿurf) for various reasons. Accordingly, 

it is evident that custom occupies a highly significant position in 

regulating many of these relationships. In the sphere of international 

relations, legal scholars have frequently relied on customary practices to 

address the challenges facing the global community. However, within an 

Islamic society, where Islamic jurisprudence (fiqh) serves as the principal 

criterion for determining what is permissible and impermissible, the role 

of custom has become a subject of debate and uncertainty. This study 

seeks to identify the criteria for referring to custom and the basis of its 

authority (hujjiyyah) within Imamiya jurisprudence. Using library-based 

sources and employing a descriptive-analytical methodology, the research 

addresses the following central question: In which cases may recourse be 

made to custom, and what implications does the realistic dimension of 
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custom have within the framework of political jurisprudence? The 

findings indicate that not every customary practice can automatically be 

regarded as legitimate or authoritative merely because it is customary. 

Rather, customary practices must be evaluated within the framework of 

Islamic legal standards and principles. When custom operates within 

these religious parameters, it can serve as a bridge between the ideal 

aspirations of jurisprudence and the practical realities of social life. 

Consequently, human relations become more manageable and adaptable 

to changing circumstances. Whether viewed from the perspective of expert 

opinion or from the standpoint of established religious custom (ʿurf 

sharʿī), custom plays an important role in facilitating this process. 
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ممایير الرجوع إلی المرف في الفقه الإمامي 
 مع الترکيز علی الفقه السياسي

 حسن طالبي طادي

 طالب حوزة قم العلمية، ماجستير في العلوم السياسية، قم، إيران.
h.talebi135@chmail.ir 

 الملخص

 اقاتعل ومستوى نوع العرف يحدّد مختلفة، ولأسباب الاجتماعيةّ، المناسبات من العديد في
ً على ذلك، من الواضح والشعب الحكومة بين المتبادلة والعلاقات البعض بعضهم مع الأفراد بناء . و

ً جدّ   الحقوقيون لجأ الدوليةّ، الساحة وفية في تحديد ال كثير من هذه العلاقات. للعرف مكانة مهمّ  أنّ  ا
 هو فيه الفقه يعتبر الذي اميالإسل المجتمع في ل كن. العالمي المجتمع مشكلات لحلّ  العرف إلى مراراً

 الدراسة، هذه تهدف. حيرة أثار قد الأمر هذا فإنّ  يجب، لا وما يجب ما لتحديد والمقياس المعيار
يجاد إلى التحليلي، الوصفي المنهج على وتعتمد مكتبية مصادر تستخدم التي  العرف إلى الرجوع معايير إ

 يمكن الحالات أيّ  في هو: البحث لهذا الرئيسي السؤال فإنّ  لذلك،. الإمامي الفقه في وحجيتّه
 أظهرت السياسي؟ الفقه في العرف واقعيةّ على ستترتبّ التي النتائج هي وما العرف؟ إلى الرجوع

ً  سلوك كلّ  اعتبار يمكن لا أنهّ البحث هذا نتائج  الأعراف تخضع أن يجب بل العرف؛ بموجب حقّا
                                                           

  :معايير الرجوع إلى العرف في الفقه الإمامي مع التركيز (. 0202. )طالبي طادي، حسنالاستشهاد بهذه المقالة
 .727-787 ص(، ص0)6 لفقه والسياسة،ا. على الفقه السياسي

https://Doi.org/10.22081/ijp.2026.74198.1110 
  :يرانالعالي لمعهد الالناشر: ؛ يةبحثنوع المقال  لعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ
  :22/20/5252تاریخ الإستلام   :00/20/5252تاریخ التعدیل   :22/20/5252تاریخ القبول 52/22/5252: تاریخ الإصدار 
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يةّ بالقضايا المثالي الفقه يمزج أن للعرف مكني الحالة، هذه وفي الشرعيةّ؛ للأحكام بالتالي،. الدنيو  و
 ّ  نظر وجهة من سواء المهمّ  الأمر هذا العرف سيحقق. العمليةّ بهذه الإنسانيةّ العلاقات تسهيل يتم

 .عليه المصطلح الشرعي العرف نظر وجهة من أو الخ براء

 الکلمات المفتاحیة

ّ العرف، الفقه السياسي، الملازما ّ ت العرفي ّ ة، الأدل ّ ة الشرعي  .ةة، الواقعي
 

 

  



241 

 

http://ijp.isca.ac.ir 

 
قه

ر ف
د ب

کی
 تأ

 با
یه

ام
 ام

قه
ر ف

 د
ف

عر
ه 

ع ب
جو

ت ر
کا

لا
م

ی
اس

سی
 

 

 

 

 

 سياسیملاکات رجوع به عرف در فقه اماميه با تأکيد بر فقه
 طادی حسن طالبی

 .رانيقم، ا ،سياسى علوم ارشد كارشناس طلبه حوزه علميه قم،
h.talebi135@chmail.ir 

 چکیده
 حاومات متقابل روابط و یادیگر با مردم آحاد روابط سطح و وعن متفاوت دلایل به بنا اجتماعی مناسبات از بسیاری در

 بسایار جایگااه رواباط ایان از بسایاری تعیین در عرف ره است واضح پر اساس همین بر رند.می تعیین عرف را مردم و

 عارف دامان باه دسات جهاانی جامعاه مشاالات حل برای هاحقوقدان ررات به نیز الملل بین فضای در دارد. مهمی

اسات. ایان  شده حیرت دچار امر این است فقه ،نبایدها و بایدها تعیین ملا  و معیار ره اسلامی جامعه در اما اند.شده
رجوع باه عارف و  هایملا ای و با تایه بر روش توصیفی_تحلیلی در پی یافتن تحقیی با استفاده از مناب  رتابصانه

تاوان باه اصلی این پژوهش این اسات راه در چاه ماواردی میرو سوا  از این حجیت آن در ضمنِ فقه امامیه است.
های ایان تحقیای سیاسی چه نتایجی در پی خواهد داشات. یافتاهگرایی عرف در فقهعرف رجوع ررد و گستره واق 

 ،حی دانست؛ بلاه باید اعما  عرفی ذیل موازین شرعی قرار گیرناد توان به واسطه عرف،نشان داد هر رفتاری را نمی
رو رواباط انساانی باا ایان روناد تساهیل از ایان ؛تواند فقه آرمانی را با مسائل دنیایی درآمیازدن صورت عرف میدر ای
 مهب را رقب خواهد زد. این ،منظر عرف شرعی ملطلح عرف چه از منظرِ نظر رارشناس و چه از شود.می

 هاکلیدواژه
  .نماییواق  ادله شرعی، ملازمات عرفیه، فقه سیاسی، عرف،

                                                           
 :و  فقه .سیاسی فقه بر تأکید با امامیه فقه در عرف به رجوع ملاکات(. 4141. )طادی، حسن طالبی استناد به این مقالهه

 .262-237صص (، 2)6، سیاست
https://Doi.org/10.22081/ijp.2026.74198.1110 

 :یرانقم، ا ی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامناشر:  ؛پژوهشی نوع مقاله 
  14/54/1454: افتیدر  خیتار  21/53/1454اصلاح:  خیتار  10/51/1454: رشیپذ خیتار  57/57/1454 :نیآنلا تاریخ انتشار 
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 مقدمه. 1

متون فقهی کته نقتش مهمتی در استتنباطات احکتام  میانیکی از مباحث مهم و پنهان در 

استت کته موضتوعات ایتن جایگتاه باعتث شده شرعی بترای مجتهتد دارد عترف استت.

متفاوتی همچون چگونگی حجیت عرف و شرایط آن و نوع تعامل عرف با ادلته شترعی 

تتوان بته عترف رجتوع ر چته شترایطی میو برخی تقسیمات عرف مطرح شتود. اینکته د

عرف چگونه بتر آن تتأثیر  ،کرد؟ و یا با توجه به اینکه فقه چارچو  خا  خود را دارد

تتوان جایگتاه گذارد از جمله مسائلی است که نیاز به بررستی دارد. از ایتن طریتق میمی

شتود از میسیاستی نیتز بته میتدان بتعرف را در فقه شیعه دریافت. در ادامه وقتی پتای فقه

 شود.الملل بیش از پیش ظاهر مینقش عرف چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین

روش فقهای سلف در تاریخ تکون فقه و استناد ایشان به عرف در بین مضامین فقهتی 

سیاستی شتیعه یکی از مهمترین مسیرهای راهگشا در طراحی و تبیین جایگاه عرف در فقه

های مختلف استنباط به انحاء متفاوتی از فهتم ختلف در روشهای ماست. مکاتب و نحله

توان با جستتجو و اند که میعرفی در تبیین دلالات الفاظ و یا حکم شرعی استفاده نموده

 بندی آنها به تحلیلی جامع از سیره عملی مجتهدین در عمل به عرف دست یافت.دسته

تتوان و منبع را در نگتاه اول می فهم دارد که داوری، هاییعرف از این مندر کارکرد

ایتن  گیرد.کارایی دیگر عرف کاشفیت آن استت؛نام برد که در کنار اراده الهی قرار می

واستتطه دسترستتی قهتتری بتته یکتتی دیگتتر از منتتابع اصتتلی پتتذیرفتنی کتتارکرد هتتم بتته

تستنن نیست.کارکرد دیگر عرف کاربرد ابزاری آن است که تمتامی فقهتای شتیعه و اهل

 .(231-227 صص ،1397 )علیدوست،اند یرفتهآن را پذ

پترداختن بته مصتالح و اقتضتائات  ،همچنین سازوکار احکتام ثابتت و متغیتر در دیتن

روزآمد مکلفینی است که در شرایط زمتانی و مکتانی مختلتف نیازمنتد احکتام متفتاوتی 

باشند. به همین جهتت شتارع مقتدس بترای تتأمین مصتالح نسبت به منصوصات دینی می

ی هر عصر ییل چارچو  کلان احکتام ثابتت، احکتام متغیتری را تعبیته نمتوده تتا عموم

مجتهد بتواند مصالح عمومی جامعه دینی را استنباط نماید. بخشی از این مصتالح مربتوط 

هتای عرفتی و فهتم موضتوعاتی استت کته حتدود و ثغتور آن را عترف تعیتین بته دلالت
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تواند در ی و استنباطات شرعی مینماید. شناخت موضع صحیح عرف در احکام شرعمی

های ناشی از موضوعات از جمله موضوعات مستحدثه راهگشا باشتد. بسیاری از بن بست

توان برای برون رفت از نیز با رجوع به عرف نیز می سیاسیدر مباحث علوم سیاسی و فقه

 های امروزی راهکار مناسب ارائه داد.چالش

هتای بتا عتالم تقنتین و ن عتالم تشتریع و آرمانگتری در بتیبنابراین عترف بتا واستطه

هتدف ایتن ایتن تحقیتق  تواند این دو را بته یکتدیگر نزدیتک نمایتد.آن می هایواقعیت

نمتا کتردن فقته بتا کنشتگری عترف استت. یکتی از بررسی چگونگی این رونتد در واقع

استی سیمواضعی که عرف این کارویژه را برعهده دارد سیاست است که با رجوع بته فقه

 شود.نقش عرف در این زمینه بیش از پیش ظاهر می

 پیشینه. 1-1

گستره مشورت در ندام نوین اسلامی با تأکیتد »ای با عنوان ( در مقاله1411) موسوی

افزون بر این مشتورت را  .معتقد است در احکام الهی مشورت جایز نیست« بر فقه سیاسی

رت را که از مصادیق رجوع به تشتخیص پذیرد ولی مشوبا اهل خبره در امور مختلف می

کند و ادعای رستیدن عرف است را به شکل کلی در دولت، اقتصاد و سیاست مطرح می

 ها را ندارد.گیریبه جایگاه مدخل عرف به این تصمیم

بر این بتاور « سیاسی شیعهواکاوی مستندات مصلحت در فقه»در مقاله ( 1411) علوی

باشتد مین مصتالح جامعته میأعت هدفمند است و در پی تتاست که با توجه به اینکه شری

لاجرم باید مصلحت اندیش باشتد تتا بتوانتد بترای رهتایی از مشتکلات مختلتف جامعته 

های عینی ارائه دهتد. امتا رابطته ایتن مصتلحت اندیشتی و تشتخیص عترف عمتوم و ایده

ت رو در بسیاری از موارد تشتخیص عترف غیتر از مصتلحخصو  من وجه است از این

 خواهد بود.

گرایی و بررستتی قواعتتد تعامتتل آرمتتان»در مقالتته  (1396) عبتتدالله نستتب و ترابتتی

بر این باور هستند کته در اندیشته فقهتی امتامین « سیاسی امامین انقلا گرایی در فقهواقع

گرایی واقتع بینانته سیاستی شتیعه در جامعته رویکترد آرمتانانقلا  بترای حکمرانتی فقه
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گرایی و ولتی در خصتو  موضتع عترف و ایجتاد بستت بتین واقتع راهگشا خواهد بود.

 سیاسی به واسطه عرف ندری ندارند.گرایی در فقهآرمان

بتر ایتن اعتقتاد « سیاسی شتیعهتاملی در فقه»ای با عنوان در مقاله (1378) عمیدزنجانی

در با  مداخلات فقهی نوین در عرصه سیاست تعیین محل ورود عترف دارای  است که

خیلی مهمی است که درفقه سیاسی، حتوزه متا ای است. این یک بحثت فوق العادهاهمی

اى داریم که این من له الحکم استت، ایتن قاعده یعنی مثلا اگر ؛لا نص فیه را تعیین کنیم

 عنوان شرط تکلیف یا شرط مشروعیت است.چه اندازه اینش به شخص من له الحکم

خرین از أای استت کته متتو سیاستت نکتتهروشن شدن محل ورود عرف در بین فقه 

بته مناستبت ایتن موضتوعات ورود  اند بلکه صرفا بته شتکل فرعتی وفقها به آن نپرداخته

امکتان تعیتین حتدود و  «ما لانص فیته»اند. در صورت رویارویی تخصصی با حوزه کرده

ثغور عرف در میان فقه و سیاست تستهیل خواهتد شتد. افتزون بتر آن نزدیتک شتدن بته 

عیات فقهی در منابع دینی بخصو  در حتوزه سیاستت در تحقیقتات گذشتته مغفتول واق

 مانده است.

طور که گذشت علما و فقهای اسلامی و اندیشمندان حوزه سیاست هر کدام بته همان

انتد و بترای حتل معضتلات سیاستی و یتا عترف پرداختهفراخور بته موضتوعاتی مثتل فقه

اند. متقدمین به دلیل حصر عرف در برختی کردهاجتماعی به حسب نیاز از عرف استفاده 

اند از آن برای برون رفت جامعه از مشکلات روزمتره استتفاده موضوعات خا  نتوانسته

تتوان آنهتا را های مورد توجه فقته کته بوستیله عترف میدر این فرایند به واقعیت کنند و

اند و مشخص پذیرفته ایبرخی افراد عرف را صرفا در محدوده اند.تشخیص داد نپرداخته

کننتد کته اجتازه صتریح در آن داشتته باشتند و یا اینکه تنها در جتایی از آن استتفاده می

اند. الغای خصوصیت از عرف در فقه و برخی نیز در ما لا نص فیه متمسک به عرف شده

استفاده از آن در سیاست در بین متون فقهی مغفول مانده است. از این مندر عرف که بته 

تواند بترای حتوزه است میور شارع برای حل بسیاری از معضلات جامعه مطرح شدهدست

عترف  و شریعت را به دنیای امروز نزدیکتر کند. وقتی بتین فقته، سیاست وارد عمل شده

وسیاست ارتباط منطقی برقرار شود خواه نا خواه شریعت با واقعیات جامعه در هتم تنیتده 
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شتود کته در دنیتای حکمرانتی هتایی میعه از چالشرفت جامخواهند شد که سبب برون

 امروزی درگیر آن است.

 عرف مفهوم .2

ای دارد. عرف نقش تعیین کننده ،در تصمیمات سیاسی و معاملات ،در بسیاری از جوامع

عترف همتزاد بتا  امتاهرچند به دقت عقلی باید تشکیل جامعه را مقتدم بتر عترف بتدانیم 

انتد عترف دیگر از زمانی که جوامع انسانی شکل گرفته گیری جامعه است. به بیانیشکل

آور و پشتوانه اجرایی استت کته بتدون عرف دارای نیروی الزام نیز به وجود آمده است.

هرگونه فشار خارجی یا حکومتی دارای ضمانت اجرایتی استت بته نحتوی کته حتتی در 

در بستیاری از تصترفات . (36،   1383 )سلمانی ایتزدی،است قانون مدنی نیز به آن اشاره شده

از جملته در بتین اعترا  نیتز عترف در روابتط  ،در جوامع عرف اهمیت بستزایی داشتت

اجتماعی و معاملات موثر بود تا اینکه اسلام سربرآورد. با این حتال قتوانین استلامی نیتز 

دانست را رد کرد. به همتین دلیتل بسیاری از مراودات قبلی را امضا کرد و آنچه مضر می

 است.کنیم بسیار به عرف ارجاع داده شدهبه کتب فقها رجوع می وقتی

برای اینکه بتوان تصویری واضح و روشن از متدخلیت عترف در فقته شتیعی مطترح 

 کرد لازم است ابتدا مفهوم آن بررسی شود. برای عترف تعتاریفی متعتددی مطترح شتده

تتا، )محمتود عبتد الرحمتان، بی شداست. هر آنچه که نفس انسان به آن آرام گیرد و نزد وی نیکو با

)هتلال، هر چند عملی و یا لفدی باشد.  ،منش و رفتاری که مردم با آن خو گرفته .(1314  

و فعتل متتداول  باور هستند که نته تنهتا رفتتار و کتردارحتی برخی بر این  (213تتا،   هیثم، بی

ضتدیت  .(98،   ق1419 )کاشف الغطا،باشد عرف است بلکه تر  برخی افعال نیز عرف می

در واقتع عترف،  .(121،   1415 )الفراهیتدی،های خا  و ویژه عرف است با نکر از ویژگی

. اگتر یتک (236،   9، جق1414 )ابن مندور،است  )نکر( و ضدعارفه و معروف به یک معنی 

روش در بین مردم و عامه متداول بود عرف عام و اگر در بین افراد خاصی مثل فلاسفه و 

شود. این روش متداول که مردم امور ختود را منطبتق ها متداول بود عرف خا  مییا فق

 .(312،   1383)سبحانی، نقش تعیین کنندگی دارد  ،الفراغ ةکنند حتما در منطقبر آن می
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اند که شتاید ایتن تعریتف صتحیح نباشتد؛ زیترا برخی عرف را به عادت تفسیر کرده

د و تر  آن با سختی همتراه استت. بتا ایتن بیتان عادت عملی است که نیاز به تکرار دار

روشن شد که عرف یک سیره و روشی است که در بتین عمتوم جامعته فراگیتر گشتته و 

عرف دایره وسیعی دارد که هم قول و هتم فعتل متردم و  کنند.مردم بر طبق آن عمل می

اده الفتاظ و شود. بر این مبنا باید به استتفشامل می هم روش برخورد آنان بین یکدیگر را

 کنایات بین مردم واقف بود تا بتوان معانی عرفی اعمال و رفتار آنها را در  کرد.

 شرایط حجیت عرف .2-1

باید توجه داشت که عرف دلیل مستقلی برای کشف در مقابتل دلایتل دیگتری مثتل 

گیترد. شترایط چراکه رجوع به عترف بتا تأییتد شتارع صتورت می ؛کتا  و سنت نیست

ستازد ایتن ایطی است که وجود آنها زمینه تمسک به عرف را آماده میحجیت عرف شر

 شرایط عبارتند از:

 ؛روش عرفی مورد پذیرش عقل و پسند یوق سلیم و خواسته عموم باشد .1

 ؛روش عرفی از امور تکراری و شایع بین همه مردم باشد .2

عته روش عرفی یا باید از زمان گذشته رایج باشد و یا عترف معمتول در زمتان واق .3

ای رایج شود نسبت به آن اعتبتار بنابراین اگر روش عرفی بعد از زمان واقعه ؛باشد

  .و حجیت ندارد

پتس اگتر بتر ختلاف عترف رایتج  .توافقی بر خلاف عرف صورت نگرفته باشتد .4

زیرا عرف اگرچه بته منزلته  ؛پیروی از آن عرف لزومی ندارد ،گیرد انجامتوافقی 

چون عقتد بیتع استت ولتی بتا وجتود شترط  شرط ضمنی در عقود و معاملات هم

ای بترای تمستک بته آن صریح از سوی بایع یا مشتری بر خلاف آن دیگتر زمینته

  .ماندعرف باقی نمی

زیرا این مخالفت به منزله ردع یتا منتع شتارع از  ؛نص معتبر با عرف مخالف نباشد .5

 .(511،   1389 )جمعی از محققین،آن است 

ف برخی را کاملا مردود دانسته برخی را تأییتد نمتوده شارع مقدس در برخورد با عر
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است و برخی را نه ردعی دارد و نه تأیید کرده است. به همتین جهتت فقیهتان شتیعه سته 

 نگاه به حجت بودن عرف دارند:

یاتی: برخی معتقدند حجیت عرف یاتی است. قایلین به ایتن دیتدگاه معتقدنتد الف( 

ت گرفته از زندگی اجتمتاعی انستان استت. أه نشعرف برخاسته از فطرت انسانی است ک

مخالفت با این عرف در حقیقت مخالفت با نیازهای اساسی انسان مدنی استت کته منجتر 

 باشد.به سقوط ندام بشری گشته در حالیکه شارع مقدس همواره در پی حفظ ندام می

 ،ردعقل: عقلی بودن عرف از این جهت که عقل عقلا بر حسن و قبح مراقبتت دا ( 

 ؛توان فاصلی بین آن و عقل قایتل شتدای از عقل عقلا است که نمیرو عرف مرتبهاز این

 به ملازمه عقلیه عرف به جهت کاشفیت حکم عقل، شرعی نیز هست. بنابراین

دانند کته شتارع مقتدس عرفی را حجت میفقط امضای شارع: قایلین به این ندر، ج( 

کته عترف بتا تأییتد شتارع همتراه نباشتد حجیتت پس تتا زمتانی  آن را تأیید کرده باشد.

 نخواهد داشت.

گونه که معاملات که از امور اعتباری هستند نیازی به امضا ندارند نشتان دهنتده همان

این است که تلازمی بین اعتباری بودن معاملات و نیاز بته امضتا نیستت. پتس همتین کته 

گونته کته نتزد عقتلا ایتن شارع منعی نداشته است به معنای صحت آن خواهد بود همتان

تعین کننتدگی عترف در فقته بته ایتن  .(315،   1ق، ج1415 )موسوی خمینتی،معامله نافذ است 

 است.اعتبار نزد همگان پذیرفته شده

فقهای شیعه در مورد احکام تکلیفی، اعتبتاری بترای عترف قایتل نیستتند مگتر اینکته 

اما در غیر حکم تکلیفتی  ،ضولیمثل عقد ف ؛استثابت شود در زمان معصوم متداول بوده

در مورد حکم تکلیفی بایتد بته ایتن . (146،   1391 احمدلو، زاده،)ملکدانند آن را حجت می

نیازی به استناد به عرف وجود نتدارد  ،نکته توجه داشت که در مواردی مثل عقد فضولی

بایتد توجته داشتت کته حکتم  شتود.کشف می ^چراکه این موارد از سنت معصومین

 شتاهرودی،)اشرفیرع برای اعتبار عرف از جهتت رعایتت مصتالح جامعته مستلمین استت شا

احکام تابع مصالح و مفاسد است و در مواردی که امتر بته تبعیتت عترف شتده بتر  .(1396

یکی از فقهایی است که بترای عترف اعتبتار  &امام خمینی است.منوال مصالح امت بوده
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تبار یاتی از آن جهت کته خلافتی بترای آن یافتت ایشان برای عرف اع ای قایل بود.ویژه

 .(231،   1379 )جبارگلباغی،یا محل توجه نیست قایل بودند  شود ونمی

 ادله حجیت عرف .2-2

د و سیره خودِ وعرف تأیید شود و ردعی بر عرف یافت نش ×وقتی از جانب معصوم

ستیره  .(23،   ق1419 )کاشف الغطا،عرف حجت خواهد بود  ،معصوم نیز عمل به عرف باشد

گواه بر این مطلب است که عرف نزد ایشتان معتبتر و لازم الاتبتاع  ^و رفتار معصومین

 ،×شود کته حضترت امیرالمتومنینمشاهده می ،است. در عهد نامه معروف مالک اشتر

مالتک را نهتی  ،کننتد و از نقتض آنمالک را بته حفتظ عترف رایتج بتین متردم امتر می

 وَ لَا تتَنقْضُْ سُتنَّة  صَتالحَِة  عَمِتلَ » فرماینتد:ستمتی از نامته ختود میاند. ایشتان در قفرموده

َّتةُ وَ لَا تحُْتدِثنََّ سُتنَّة   عیِ ةِ وَ اجْتمََعَتْ بهَِا الْألُفْةَُ وَ صَلحََتْ عَلیَهَْتا الرَّ  تضَُترُّ بهَِا صُدُورُ هَذِهِ الْأمَُّ

ننَِ فیَکَتُونَ بشَِيْ    «الْأجَْترُ لمَِتنْ سَتنَّهَا وَ التْوِزْرُ عَلیَتْكَ بمَِتا نقَضَْتتَ منِهَْتاءٍ منِْ مَاضِي تلِكَْ السُّ

 .(53نامه، )نهج البلاغه

دلالتت بتر آن دارد کته شتارع مقتدس در مقتام تشتریع، همته  ،وجود احکام امضایی

، بلکه بخش قابل توجهی است های رایج در میان مردم را الغا نکردهآدا ، رسوم و رویه

قلاییِ جاری در جامعه را، بتویژه در حتوزه روابتط اجتمتاعی و معتاملات، از رفتارهای ع

نقتش اساستی « سیره عقلا»مورد امضا قرار داده است. در تحلیل اصولی این مسئله، مبنای 

دارد؛ بدین معنا که هرگاه روشی عقلایی در میان مردم به نحو مستمر جریان داشته باشتد 

 ی ابتراز نکترده باشتد، ایتن عتدم ردع ظهتور در و شارع نستبت بته آن ردع و منتع معتبتر

 کته امضای شارع داشته و کاشتف از اعتبتار آن ستیره در ندتر شتارع خواهتد بتود؛ چنان

 تفصتتیل تبیتتین هتتای شتتهید صتتدر، بهایتتن مبنتتا در آثتتار اصتتولی معاصتتر، از جملتته تحلیل

انت بمترأى ومستمع السیرة العقلائیة القائمة بین الناس إیا ک»فرماید: شده است. ایشان می

 )صتدر، «من الشارع ولم یردع عنها، کان سکوت الشارع وعدم ردعته دلتیلا  علتی إمضتائها

 .(222،   4ج ق،1417

ها و نتاظر بته همتان ستیره ،بر این اساس، بسیاری از احکتام امضتایی در فقته استلامی
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د و اند که شارع آنهتا را، پتس از احتراز عتدم تعتارض بتا مقاصتهای رایج عقلاییعرف

 قواعد کلی شریعت، پذیرفته است. عمده این موارد در با  معتاملات و در قالتب عقتود 

 ای کته ستاختار بستیاری از نهادهتای معتاملاتی، متکتی گونتهاند؛ بهو ایقاعات ظهور یافته

 شتتان را های پیشتتینی عقتتلا بتتوده و شتتارع بتتا عتتدم ردع از آنهتتا، اعتبتتار شرعیبتتر رویتته

 امضا کرده است.

های اجتماعی، امضایی مطلتق و ین حال، امضای شارع نسبت به سیره عقلا و عرفبا ا

ها واجد حجیتت خواهنتد بتود کته بتا ها و عرفقید نیست؛ بلکه تنها آن دسته از سیرهبی

 تتوان عترف رو، نمیاهداف شتریعت و متوازین کلتی آن تعتارض نداشتته باشتند. ازایتن

بلکه حجیت عترف در گترو احتراز امضتای  طور مطلق حجت دانست،بما هو عرف را به

کم عدم ردع اوست. بدین ترتیب، عرف در چارچو  سیره عقلاییِ مورد شارع یا دست

عنوان یکی از قرائن معتبر در استنباط و تحلیتل احکتام شترعی تواند بهپذیرش شارع، می

ختارج  مورد توجه قرار گیرد، اما در صورت تعارض با مقاصد شتریعت، از دایتره اعتبتار

 خواهد شد.

 مخالفت عرف با دلیل شرعی .3

گاهی عرف با دلیل شرعی مخالف است که در این صتورت کنتار گذاشتته خواهتد شتد 

اند. مخالفت عرف با دلیل شرعی به دو صتورت فقها نیز به تر  آن فتوا داده کههمچنان

 شود:محقق می

 مخالفت کلی .3-1

طتور کامتل در تقابتل بتا ای کته بتهونتهگبهاگر عرف با دلیتل شترعی مختالف باشتد 

  ؛یکتتدیگر قتترار بگیرنتتد عتترف تتتوان ایستتتادگی در مقابتتل نتتص را نخواهتتد داشتتت

استت و هرآنچته کته بته آن امتر کنتد چراکه شریعت برای مصلحت مسلمین وضتع شده

باشد فلذا عرف بر نص مقتدم نخواهتد حسن است و هرآنچه که از آن نهی کند قبیح می

 مثلا وقتی در بتین عمتوم متردم شتر  خمتر عترف باشتد  .(32،   ق1419 ،)کاشف الغطتاشد 
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 کنتد پتس بتر متردم واجتب استت عترف را پذیرد و آن را رد میشرع این عرف را نمی

 مخالفتت عترف  امتر ثتابتی استت کته بتا ،رها کرده و به نتص عمتل کننتد چراکته نتص

 کند.تغییری نمی

 مخالفت جزیی .3-2

دلیل شرعی در تعارض ظاهری قرار گیترد، عترف عتام  وقتی عرف به شکل جزئی با

ای کتته نتتزد انستتان نباشتتد نهتتی زنتتد. ماننتتد اینکتته پیتتامبر از معاملتتهنتتص را تخصتتیص می

زیترا جمیتع متردم بتر طبتق آن عمتل  ،انتدرا اجتازه داده اند اما فقها عقد استصناعفرموده

ریق اتخای چنتین عرفتی کنند و به مصلحت عموم مردم است. با این تفصیل که باید طمی

اند کته با مشی شارع مقدس متحد باشد. و اما در مورد عرف خا  نیز امامیه شرط کرده

حتما باید شارع در عمل با عرف متحد باشتد و آن را تأییتد نمایتد در غیتر ایتن صتورت 

گونته کته کاشتف الغطتا عرف خا  مخصص نص و دلیل شترعی نخواهتد بتود. همتان

 .(33،   ق1419 )کاشف الغطا،بر عدم تخصیص گذاشت گوید باید بنا را می

 موارد رجوع به عرف .4

برای رفع بسیاری از مشکلات روزمره رجوع به عرف نزد عقلای جمیتع جوامتع پذیرفتته 

است ولی بایتد توجته داشتت کته قتوانین عرفتی و قتوانین شترعی از برختی جهتات شده

سازنده است و قواعدی موقتی استت  قانون عرفی ساخته بشر و نمایانگر صفات متفاوتند.

شتود بعتلاوه اینکته آدا  و رستوم جامعته و های کور تندتیم میکه صرفا برای رفع گره

)احمتدی انتدارات آرمانی و مصالح واضعین بر نوع وضع قانون عرفتی متوثر خواهتد بتود 

یتا با این حال شارع مقدس امر به رجوع به عرف کرده است و  .(179-178 صتص ،1391 نیک،

تتوان بته توان ادعا کترد کته در برختی متوارد میرو میاز رجوع به آن منع نکرده از این

عتلاوه بتر ایتن عترف در وضتع قتوانین  عرف مراجعه نمود پاستخ ستوالات را پیتداکرد.

 ایجاد قواعد حقتوقی، تواند نقش بسزایی داشته باشد که عمده آن عبارتند از:حقوقی می

اساستا رجتوع بته . (167،   1397 کیخافرزانته، )محقتق دامتاد، حقوقی مقام تفسیر و تطبیق قواعد
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در اعتبتار فقهتی عترف عقتلا تردیتدی وجتود  استت.عرف در فقه باعث پویایی آن شده

ندارد و رمز جاودانگی قوانین اسلام و نو و کارآمد بتودن آن در پویتایی فقته استت کته 

 )علتوی،شتود ه عرف عقلا حاصل میپویایی و تحر  فقه نیز به نوبه خود در سایه توجه ب

1381   ،136). 

 احکام شرعیه .4-1

هتای بیشتر علمای شیعه به این مطلب ایمتان دارنتد کته بایتد احکتام شترعی را از راه

نعمت  )ایزدی فرد،گیرد متعارف استنباط کرد که به کمک عرف استنباط احکام صورت می

باط مستقیم آن بتا فعتل مکلتف و یتا ارتبتاط سبب ارتحکم که به. (64،   1388 کاویار، زاده،

شتود.گاهی غیر مستقیم با فعل مکلف به دو دسته حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می

شود که البته باید هم در زمتان معصتوم اتفتاق واسطه عرف بر حکم شرعی استدلال میبه

 نکتترده  افتتتاده باشتتد و هتتم معصتتوم قتتدرت بتتر منتتع از آن را داشتتته باشتتد ولتتی آن را رد

 ای استت کته بته ستمت حکتم و این عترف از ادلته .(119،   1ج ،ق1418 )کاشف الغطا،باشد 

 یتاری کننتده بتر فهتتم احکتام استت البتتته لازم بته یکتر استت کتته دلیتل مستتقل شتترعی 

توان جایی را تصور کرد کته در فقه شیعه نمی در نتیجه، .(21،   ق1419 )کاشف الغطا،نیست 

کند سازی نمیبه عبارت دیگر عرف حکم ؛ن به عرف رجوع کردبرای کشف حکم بتوا

ستیدن بته آن ربلکته عترف در  ،توان عرف را دلیل مستقل شرعی دانسترو نمیو از این

 کمک کننده است. 

 موضوعات .4-2

عرف در موضوعات احکام شرعی و تشخیص آن اعم از اینکه موضوع متعلق حکتم 

توانتد مرجتع قترار گیترد. ایتن در هتر صتورت می باشتد، باشد و یا متعلتقِ متعلتق حکتم

گیرد. یا اینکه عرف محقق و موجتد می انجاممرجعیت عرف در موضوعات به دو طریق 

 موضوع است و یا اینکه عرف معین موضوع است.

ختواه منشتأ  ،در عرفی که محقق موضوع است تفاوتی ندارد که منشأ عترف چیستت
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یی، یا یک طبیعت نوعیه باشتد یتا یتک طبیعتت آن یک امر فطری باشد یا یک امر عقلا

 صنفیه و یا آدا  و سنن باشد.

 افتد که عبارتند از: اگر عرف محقق موضوع باشد در سه موضع اتفاق می

عنوان قید در آن اگر موضوع حکم شرعی یک عنوان واقعی باشد و متعارف بهالف( 

 ؛رد عترف ختا  استتگیتعرفی که قید موضوع حکم شرعی قترار می؛ باشد أخذ شده

گیرد. مثلا یکتی جا را در ندر میکند عرف همانیعنی انسان در هر جایی که زندگی می

انفاق موضتوع حکتم شترعی وجتو  استت کته  ؛از واجبات شرعیه انفاق بر زوجه است

یعنتی  ،امری واقعی است و بر زوج واجب است که به مقدار متعارف بر زوجه انفاق کند

ایج است بر زوج واجب است. پس اگر در جایی متعارف ایتن باشتد انفاقی که عرفی و ر

کننتد بتر زوج لازم استت کته در مقتام انفتاق بتر که برای زوجه مرکب یا خادم تهیه می

زوجه برای او مرکب یا خادم تهیه کند در اینجتا عترف محقتق موضتوع یعنتی انفتاق در 

 مثال است. 

در این صورت معیار و متلا  ؛ موضوع حکم شرعی عنوان اعتباری عرفی باشد ( 

روابط افراد جامعه خواهد بود مثل هتک و احترام کته دائرمتدار اعتبتارات عترف استت. 

مثلا در یک عرف دراز کردن پا هتک است ولی در عرف دیگر این طور نیستت. شتارع 

مومنی پایش را دراز کنتد در جتایی  حال اگر کسی نزد ،فرموده هتک مومن حرام است

دانند این عمل حرام خواهد بتود و اگتر در یتک عترف هتتک را هتک می که این عمل

گونه است که اگر شتما در بعضتی و یا در مورد تسلیم نیز این نباشد این عمل جایز است.

کلیتد  از بلاد بخواهید منزل خود را به مشتری تسلیم کنید همین مقتدار کتافی استت کته

 منزل را به او بدهید.

وان واقعتی عرفتی باشتد یعنتی عترف در ختود عنتوان موضوع حکتم شترعی عنتج( 

این صورت خلاف صورت اول است که در مفهتومش عترف و ؛ استموضوع أخذ شده

است و شارع آن را قید زده است و تفاوت آن بتا قستم دوم ایتن متعارف بودن أخذ نشده

است که در قستم دوم موضتوع حکتم شترعی اعتبتاری بتود ولتی در قستم ستوم عنتوان 

اقعی است. موضوع حکم شرعی در با  موونه در خمس که عترف در عنتوان موضوع و
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این حاجت بایتد عرفتی و متعتارف و رایتج  انداست؛ مشهور فقها گفتهموضوع أخذ شده

باشد. مثل خرید وسایل پتیش از ازدواج بترای پستر کته خمتس دارد و بترای دختتر کته 

 است. چراکه خرید برای دختر بر خلاف پسر متعارف، خمس ندارد

عرف معین موضوع در جایی محل رجوع است که شتیاع حجتت و معتروف باشتد و 

مثلا سیادت موضوع حکم شترعی  تنها موردی که حجت است در خصو  نسب است.

کته  هتاییراهتوان به او خمس داد و زکات نیتز بتر او حترام استت. یکتی از است که می

کنتد فرد در عرفی که زندگی میبدین معنا که  ؛شود شیاع استسیادت و نسب ثابت می

اند در چنین صتورتی عترف عنوان سید پذیرفتهبه سید بودن معروف است و مردم او را به

شود که این فرد سید شتود بلکته ایتن عترف یعنی واقعا باعث نمی ،محقق موضوع نیست

رو اگر معروف به سید شد زکات بر او حترام و خمتس جتایز از این ؛معین موضوع است

 شود.طور بقیه احکام سیادت نیز بر وی جاری میو همیناست 

 دلالات لفظیه .4-3

 کاویتار، نعمتت زاده، )ایتزدی فترد،باشتد ها رجوع به عترف میروش درست در فهم دلالت

دو چیتز  ،گیتردمی انجتاموقتی که برای تفهیم و تفهتم بتین دو نفتر تکلمتی . (64،   1388

گوینتد مخاطب و متکلم وقتی ستخنی می است.وجود دارد یکی تکلم است و یکی فهم 

گیرند پس عرف در ایتن مفهتوم شنوند در یهنشان مفهوم عرفی الفاظ را در ندر مییا می

بنتابراین  ؛شتودمرجعیت دارد و مراد از عرف آن عرفی است که تکلتم در آن انجتام می

و مکان صتدور است بر مفاهیم عرفی زمان تمام الفاظی که در روایات و آیات وارد شده

 شود.حمل می

 ملازمات عرفیه .5

شتود کته مطلبی را متوجته می ،مراد از ملازمات عرفیه این است که گاهی عرف از کلام

به اینها ملازمات  .این مطلب مدلول کلام نیست کما اینکه مدلول التزامی کلام هم نیست

 ند نه عقلیه.شود و اینها در واقع مدالیل التزامیه عرفیه هستعرفیه گفته می
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 مورد است. 6برای ملازمات عرفیه مصادیقی است که اهم آنها 

است ولی عترف بترای در بسیاری از خطابات عناوینی أخذ شده الغا خصوصیت:. 5-1

استت و آن حکمتی کته در بیند و عرفا آن خصوصیت ملغی شدهآنها خصوصیتی را نمی

 خاطر الغا خصوصیت است. کند و این تعمیم بهخطا  آمده است تعمیم پیدا می

مقصود از الغای خصوصیت آن است که عترف از دلیتل بفهمتد خصوصتیتی کته در 

موضوع یکر شده در حکم دخالتی ندارد؛ درنتیجه حکتم بته هتر متورد دیگتری کته در 

شتتهید صتتدر در متتورد الغتتا . شتتودمتتلا  بتتا آن متتورد مشتتتر  باشتتد، ستترایت داده می

اء الخصوصتتیة أن یفهتتم العتترف متتن التتدلیل أنل المتتراد بِلغتت»فرمایتتد: خصوصتتیت می

ى بتالحکم إلتی کتل  الخصوصیة المذکورة في الموضوع لیست دخیلة في الحکتم، فیتعتدل

   .(214ق،   1415)صدر،  «مورد یشارك یلك المورد في الملاك

 ×امیرالمتومنین متثلا ؛در روایات زیادی داریم که آ  هم طاهر است و هتم مطهتر

 «ندر إلی الماء: الحمد لله الذي جعتل المتاء طهتورا و لتم یجعلته نجستاعند ال» فرمایند:می

مصداقی از آ  مطرح است که در زمان شارع و بعد از  اخیرا .(135،   1ج ،1374 )حرعاملی،

شود که مصتنوعی استت یعنتی است و آن آبی است که در آزمایشگاه ساخته میاو نبوده

کنند. سوال این استت کته ا به آ  تبدیل میاکسیژن و هیدروژن را با هم ترکیب و آن ر

آیا این آ  مصنوعی هم طاهر و مطهر است یا نیست؟ همه قبول دارند که ایتن آ  هتم 

آبی کته  گویندبرخی می .اندطاهر است و هم مطهر ولی در استدلال به آن دو دسته شده

دیگتر عضتی شتود و بدر آیات و روایات آمده است اطلاق دارد و شامل این فرد هم می

در آیتات و روایتات شتامل ایتن  «ماء»لفظ  که آیات و روایات اطلاق ندارد و گویندمی

کنتد و منتها عترف بتین آ  طبیعتی و آ  مصتنوعی الغتا خصوصتیت می ،شودآ  نمی

ولتو اینکته  ،کنتدحکمی را که برای آ  طبیعی است برای آ  مصنوعی هم مترتتب می

 آ  مصنوعی را هم شامل شود. تا در روایات لفظ ماء اطلاق ندارد

زیرا این خطابات متوجه عترف استت و  ؛عرف مرجع است ،در مورد الغا خصوصیت

آ  مصنوعی  ،متکلم باید فهم و یهنیت عرف را در ندر بگیرد و اگر واقعا در نزد متکلم

الماء طاهر و »گوید داند وقتی که میچون می ،این حکم را ندارد باید به آن تصریح کند
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 گذارد.عرف بین آ  طبیعی و آ  مصنوعی فرقی نمی ،«هرمط

عبارت از این است که وقتی دو روایت با هم تعتارض بتدوی پیتدا  جمع عرفی:. 5-2

ایتن جمتع حجتت استت. متثلا  ،کندعرف خیلی از اوقات بین دو خطا  جمع می ،کنند

 باشتد، آناند که اگر خطا  عتامی داشتته باشتیم و خطابتات خاصتی منتافی فقها فرموده

 توان به آن اعتماد کرد.زند که میعرف خطا  عام را تخصیصی می

 «لاتکترم زیتدا»گویتد و خطا  دیگتری می ،«اکرم کل عالم»گوید یک خطا  می

 .شود که اکرام زیتد هتم واجتب باشتد و هتم حترامچون نمی ؛این دو خطا  تنافی دارد

کنتد و رفع یتد می «م کل عالماکر»وقتی این دو خطا  را به دست عرف دهیم از عموم 

 «اکترم کتل عتالم الا زیتدا»گوید این عمومش حجت نیست و معنایش این است کته می

و تقیید و تقدیم حاکم بر محکوم  گویندتخصیص است. به این تخصیص جمع عرفی می

 نیز جمع عرفی هستند و در جمع عرفی عرف مرجعیت دارد.

قلی یتک شتی استت و گتاهی یتک شتی گاهی یک شی لازمه علوازم عرفیهه: . 5-3

بته لازمته  ،کنتدطور که عرف به لازمه عقلتی أختذ میهمان .لازمه عرفی یک شی است

کند. مثلا اگر کسی گفت که حسن پسر علتی استت لازمته عقلتی آن عرفی هم أخذ می

اما گاهی بعضی از لوازم، لوازم عرفی استت و عترف  ،این است که حسن پسر علی باشد

اگرحسن زنده باشتد  ،گوید: حسن زنده استکند مثلا کسی میهم أخذ می به این لوازم

سی ساله بودن حسن این است که بایتد الان ریتش  باید الان سی سال داشته باشد و لازمه

ریش داشتن لازمه عقلی سی ستاله بتودن حستن نیستت و واضتح استت کته  داشته باشد.

 مرجع لوازم عرفیه یک شی، عرف است.

ادلته زیتادی در فقته وجتود دارد کته متواردی مثتل  بیب الی الحرام:حرمت تس. 5-4

حال اگتر ایتن متایع نجتس بته  .شر  خمر و شر  مایع نجس حرام است دروغ، غیبت،

زیرا عرف از خطا  بته  ؛فقها قایل به حرمت این عمل هستند ،میهمان داده شود تا بنوشد

کنتد. در تفاده میحرمتت تستبیب نستبت بته متایع نجتس را است ،حرمت به شتر  نجتس

تنها دلیل این حرمت تستبیب بته  دهد.حقیقت عرف تشخیص مصداق تسبیب بودن را می

 بنابراین در این مورد هم ملا  فهم عرفی است. ؛حرام عرف است
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واسطه فعلتی کته انجتام اعانه بر اثم این است که شخصی به حرمت اعانه بر اثم:. 5-5

مانند اینکه سلاحی را به دیگتری بترای ؛ اهم کنددهد مقدمه گناه فردی دیگری را فرمی

وجود دارد کته ختودِ دلیتل  موردهاییبرخی  گونه موارد،ایندر  قتل شخص ثالثی بدهد.

شود. مثلا اگر کسی بخواهتد دیگتری را عرفا شامل اعانه بر آن گناه می ،حرمت آن گناه

زیرا  ؛شودنیز شامل می دلیل حرمت قتل دادنِ اسلحه را ،بکشد و فردی به او اسلحه بدهد

فهمد که اسلحه دادن برای قتل یک انستان نیتز حترام عرف از حرمت قتل یک انسان می

اعانه بر اثم فی الجمله حرام است و آن در مواردی است که عرف استفاده  بنابرایناست. 

 حرمت کند.

رمت تشویق و ترغیب دیگران به فعل حرام، حرام است. این ح ترغیب به حرام:. 5-6

عترف از آن  ،یا به این دلیل استت کته شتارع کته نهتی از منکتر را واجتب کترده استت

فهمد کته یا فهم عرفی از ادله محرمات می فهمد که ترغیب به منکر نیز حرام است. ومی

ترغیب به محرمات نیز حرام است؛ بنابراین بین وجو  نهی از منکر و حرمت ترغیتب بته 

 منکر ملازمه عرفیه است.

 طبیقات عرفیهت .6

استت کتتا ، ستنت و فتتوای فقیته هستتند کته متونی که در آنها حکم شرعی أختذ شده

است. آنچه در متون  عناوینی مثل نماز واجب است شر  خمر حرام است و... یکر شده

شود عناوین هستند و آنچه در خارج و واقع اثر دارد معنتون استت. شتر  خمتر أخذ می

در ایتن خطتا   .رد بلکه نوشیدن خمر است که اثر فقهی داردحرام است در واقع اثر ندا

امتا ایتن متایع مستکر ختارجی استت کته  ،استت از ناحیه شارع عنتوان خمتر أختذ شتده

یا شارع امر به برپاداشتن نماز فرمتوده استت ایتن عنتوان استت و  نوشیدنش حرام است و

 کند.میمعنون آن یعنی مصداق خارجی آنکه تکلیف را از عهده مکلف ساقط 

، آیا در تطبیق عناوین بر مصادیق عرف مرجعیت دارد؟ به عبارت دیگر ،بدین ترتیب

آیا تطبیقات عرف مرجعیت و اعتبار دارد یا نه؟ فقها بر این باورند که در تعیتین حتدود و 

مفتاهیم بتر مصتادیق  در نصو  باید به عرف رجوع شود اما در تطبیتق مفاهیم وارد شده
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 .(268تا،   بی )ساعدی،پذیرند میرجوع به عرف را ن

امتا گتاهی  ،عرف تابع مفاهیم است نه اینکه تطبیق دهنتده مفتاهیم بتر مصتادیق باشتد

  مواقع تسامحا در تطبیق مفهتوم بتر آنچته کته در واقتع مصتداق آن نیستت استتفاده شتده

گونه که تسامحا عرف بر چیزی که از لحاظ مقدار کاستتی دارد همتان استم همان است.

)نتائینی، بنابراین در مسامحات عرفتی اثتری مترتتب نخواهتد بتود  ،کندمل را اطلاق میکا

 .(494،   4ج ،1376

مثل تستامح  ،مشهور فقها معتقدند عرف تسامح غیرقابل قبول و غیرمطابق با واقع دارد

ای کمتر؛ بنابراین وقتی در مورد کفتاره بایتد یتک متد اطلاق عرف بر اسم مقادیر بر یره

گرم تمام باشد و ندتر عترف  751داده شود مراد یک مد از ندر عقل است که باید طعام 

کند. علت این نگاه فقها این استت کته شتارع گرم کفایت نمی 749بنابراین  ،معتبر نیست

به مصادیق مبتنی بر مسامحه عرفی اعتنا ندارد و آن را ستبب تحقتق عنتاوین آن مصتادیق 

توانتد مصتادیق عنتاوین شترعی را تشتخیص امحی نمیندر شارع، عرف مسداند و بهنمی

مفاهیم عرفیته را در ندتر  ،چراکه شارع مقدس در مقام محاوره ؛(269تا،   بی )ساعدی،دهد 

و با آن به مصادیق حقیقی اشاره دارد و دلیلی مبنتی بتر اینکته شتارع مقتدس در  گیردمی

أَنَّتهُ »فرمایتد: می ×امام صادقمقام تطبیقات ندر عرف را معتبر بداند وجود ندارد. وقتی 

لَامُ عَنِ الَکْلَبِْ   عَلیَهِْ الَسَّ
ِ أْ بفِضَْلهِِ وَ اصُْتببُْ یَلتِكَ  سَأَلَ أَباَ عَبدِْ الَله فقَاَلَ رِجْسٌ نجِْسٌ لاَ یتُوََضَّ

ةٍ ثتُمَّ باِلمَْتاءِ  الَمَْاءَ  لَ مَترَّ ُّرَاِ  أَوَّ آنچته کته نجتس  .(415  ، 3ج ،1374 )حرعتاملی، «وَ اغِسِْلهُْ باِلت

بقیه امور  .گوید کلب استاست چیزی است که حقیقتا کلب باشد نه آنچه که عرف می

 نیز چنین است.

یعنتتی وقتتتی شتتارع  ؛قاطبتته فقهتتا اعتقتتاد دارنتتد کتته مرجتتع در تطبیقتتات عقتتل استتت

نچته کته آآنچه در خارج حقیقتا خمر است نجس است نته  ،خمر نجس است ،فرمایدمی

رو فقها در تشخیص مصادیق بته دقتت عقلتی تکیته از این د این خمر است.گویعرف می

 کنند.کنند و به تطبیقات تسامحی عرف که دور از واقعیت هستند عمل نمیمی

شتوند کته در آنهتا عقتل استت متواردی استتثنا می ،با اینکه کته مرجتع در تطبیقتات

امتر ختارجی نیستت ولتی  یعنی آن عنوان عقلا منطبق بر ؛تطبیقات عرف قابل قبول است
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 عرفا منطبق است و همین انطباق عرفی در این موارد کافی است.

دم متا »موردی که تطبیق مسامحی عرف مفهوم را عوض کند متثلا مفهتوم کلمته  (1

خارج شود که بته چشتم  خوناگر مقداری از  .است «یجری فی عروق الحیوانات

گرفتته استت و ایتن  هتایش شتکلاز مولکول خونعادی قابل رویت نباشد چون 

قابل رویت باشد مفهتوم  خونها به مقدار زیادی باید وجود داشته باشد تا مولکول

بینتد و شود ولی عرف این را خون نمیاین مورد را شامل می خونو معنای لغوی 

از معنای لغوی آن اختص شتود.  «دم»این تطبیق عرفی باعث شد که مفهوم عرفی 

شتود و از ابتتدا متراد شد تطبیق عترف دقتی میوقتی که مفهوم نزد عرف عوض 

معنای عرفی آن بود و عناوینی کته در کتتا  و ستنت  «دم»شارع مقدس از کلمه 

 شود.آمده است به مفاهیم عرفیه آن أخذ می

 .شود که برای خطابات اطلاق مقامی منعقد شتودگاهی تسامحات عرفیه باعث می (2

شود مقتداری گندم برداشت میوقتی  .مثلا در شریعت خوردن خا  حرام است

بیند لذا خا  هم همراه آن در کیسه هست ولی عرف داخل کیسه فقط گندم می

 خورد بدون اینکه آن را بشوید.می

متثلا در  .شتودگاهی تطبیقات تسامحی عرف باعث شکل گترفتن یتک ستیره می (3

ی و بترا پرداختنتدهای سنگینی مثل کشتاورزی میزمان شارع که مردم به فعالیت

رستید غسل کردن بدنشان به حدی آلودگی داشت که آ  به همه نقاط بدن نمی

دانستت و از اهلبیتت هتم ردعتی بتر آن و عرف این شستن را شستنِ تمام بدن می

رو فقهتا استت و ایتن بته یتک ستیره متشترعه تبتدیل شتد از ایتنعمل دیتده نشده

تتوان روی آن فرمودند که اگر روی بدن چر  طبیعی به حد متعارف باشتد متی

 غسل کرد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در فقه به شکل گسترده موثر استت و در عتین حتال 

طور که گذشت فقها در ابوا  مختلف فقهتی از ای هم دارد عرف است. هماننفوی ویژه

 ،تقریبا به همان میزان کته فقته گستترده استت امااند عرف به شکل استقلالی بحث نکرده

هنه فقه جاری است. در مورد عرفی که در کشف موضوعات فقهتی از آن عرف نیز در پ
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چراکته همته جتای فقته  ؛توان بهره برد شاید بتوان تعبیر پیدای پنهان را صادق دانستمی

به همتین دلیتل استت کته کاشتف ، توان آن را یافتنمی طور مستقلبهحضور دارد ولی 

« العترف و العتادةالمصدر التاستع»گوید: میبرد و الغطا آن را در اعداد مصادر فقه نام می

 .(118،   1ج ،ق1418 )کاشف الغطا،

بنتابراین  تأثیر عرف به نحوی است که سه کارکرد اصلی برای آن ظاهر گشته استت.

 .(229،   1395 )پروین، تکمیلی و تعدیلی در فقه نقش بسزایی دارد عرف به شکل تفسیری،

ی اجتماعی توسط شریعت شکل گرفتته استت. عرفی سازی بسیاری از مناسبات سیاس

گیرد بر این استاس را دربر می «ما لا نص فیه»این مناسبات که احکام امضایی و محدوده 

که احکام امضایی اختصا  به صدر اسلام ندارد تا زمانی که تعارض بتا نصتو  دینتی 

 .(184،   1382 جانی،)عمیدزنگیرند نداشته باشد قابل اعتنا هستند مورد استناد فقهی قرار می

کند کته سبب شریعت و اعتقادات خا  خود عرف خاصی را حمایت میدین نیز به

واسطه ایجاد حکومت و تندیم عقلانیت و روابتط صتحیح بتین فترد و جامعته عترف را به

 هاییدر متورد عترف سیاستی نیتز رویته .(186،   1388 )عمیتدزنجانی،دگرگون کرده استت 

مثلا پرهیتز از کشتتن نماینتدگان سیاستی ؛ است یید شارع نیز بودهوجود دارد که مورد تأ

بتا استتناد بته عترف سیاستی از مجتازات نماینتده ختارجی  |ها که پیتامبر استلامدولت

القبائل به جهتت حمایتت سیس نهاد بینأگذشت کردند. و یا رجوع به عرف سیاسی در ت

یگتر عترف سیاستی کته نمونته د از مدلومان که در چند حلف الفضول شترکت کردنتد.

حکم و داوری در حل اختلافات خارجی بود که در مقابل یهودیان بنتی  ،ایشان پذیرفتند

 ؛(198،   3ج ،1388 )عمیتدزنجانی،قریده پذیرفتند و همین رویه نیتز در صتفین عملیتاتی شتد 

بنابراین ندر به اینکه دلیل خاصی از جانب شارع بر عدم پیروی از عترف سیاستی وجتود 

تتتوان ادعتتا کتترد کتته عتترف سیاستتی عتتلاوه بتتر مشتتروعیت در اثبتتات ستتایر می ،نتتدارد

 خصوصیات مثل اختیارات ندام سیاسی از آن بهره برد.

 گیرینتیجه. 7

، عرف با شرایط و طترق فتوق التذکر در بتین شتیعیان حجیتت دارد ،بنا بر آنچه گذشت
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ش أستته استت و منشتدر فقه صاحب اثر است. عرف از این جهت که به مردم واببنابراین 

باشد و بته ها هستند پای در زمین دارد و فقه از این جهت که منشأش وحی الهی میانسان

عوالم غیبی متصل است در اعلی درجه شرافت قرار دارد و حال که بنا به دلایل متفتاوتی 

شهودات غیبی نتاتوان استت نیتاز  سرچشمهکه یکر آن گذشت انسانی که از دسترسی به 

کند؛ لاجترم شتارع مقتدس بر برای حل مناقشاتش را بیش از پیش احساس میبه یک مع

عنوان عترف کته شتاید حلقته برای حل بسیاری از مسائل روزمره و زندگی او راهی را به

 اتصال بین فقه و زندگی باشد را مطرح کرده است.

ه توان در سنخ عرف دانستت از بتدیهیات استت بلکتاینکه هر رفتار و گفتاری را نمی

توانتد حتما این فعل باید در موازین شرعی بگنجد.گذشت که با چته شترایطی عترف می

ملا  عمل باشد تا بتوان از آن در احکام شرعی و تستهیل روابتط انستانی جامعته از آن 

توانتد در متواردی مثتل امتور سیاستی بته کمتک در چنین جایگاهی عترف می بهره برد.

دار آن هستند عینتی نمایتد. نمتود ه علومی داعیههای بشری را کحکمرانی آمده و آرمان

توان در استنباطات عرفتی جستتجو کترد و شتاهد زمینتی سیاسی را میگرایی در فقهواقع

 واسطه رجوع به عرف بود.هایش بهشدن فقه و آرمان

شتتود محققتتین در بتتا  دخالتتت عتترف ییتتل حکومتتت بتته خصتتو  در توصتتیه می

اجرا به پژوهش بپردازند. اینکه عرف تا چه میتزان تتوان واسطه تقنین قضا و سیاسی بهفقه

های عینتی را نمایتان ستازد کته تواند واقعیتتأثیرگذاری در مناسبات سیاسی را دارد می

 این امر مهم نیاز به تحقیق و پژوهش ژرف اندیشان دارد.
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 قرآن کریم* 

 نهج البلاغه** 

 دار صادر. . بیروت:لسان الع ب .ق(1414. )ن مکرمالدین محمد بابوالفضل جمال ابن مندور،

 ای آموزه هم سویی با عرف زمان یا فرازمانی. احکام فقهی، (.1391سیدمهدی. ) احمدی نیک،

 .188-171 صص .(5)4 فقه م نی،

 تقریرات درس خارج فقه (.1396). شاهرودیاشرفی

(. عرف و جایگاه آن در استنباط 1388)حسین.  ،کاویار ؛زاده رجبعلینعمت؛ اکبرعلی فر،ایزدی

 .73-45 صص (.1)1 ،مطالعات فقه و حقوق اسلامی .احکام شرعی

. ) پروین،   تای فقته.پژو ش .(. درآمدی بر مفهوم و موازین عترف حقتوق سیاستی1395خیرالله

 .255-229صص (. 2)12

گرایی و ان(. بررستتی قواعتتد تعامتتل آرمتت1396. )محمدرضتتا  ،عبدالتته نستتب؛ ترابتتی، محمتتد

 .21-5 صص (.6)3 .ان ی نامه ولایت سیاسی امامین انقلا .گرایی در فقهواقع

 .تفصتتی  وستتال  ال تتیعه التتی تحصتتی  مستتال  ال تت یعه (.1374. )حتتر عتتاملی، محمتتدبن حستتن

 قم:موسسه آل البیت)علیهم السلام( لاحیاء التراث.

 .244-215 صص (.26-25)7 فقه. (. عرف از دیدگاه امام خمینی.1379جبارگلباغی، سیدعلی. )

 قم:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. .ف  نگ نامه اصول فقه(. 1389جمعی از محققین. )

. ^فقته ا ت  بيتت تا(. نقش عترف و ستیره در استتنباط احکتام نتزد شتیعه.ساعدی، جعفر. )بی

 .288-249صص (. 45)12

 .×قم: نشرموسسه امام صادق .نص فیهاصول الفقه المقارن فی ما لا (. 1383. )جعفر سبحانی،

 .61-29 صص (.64)36 .مطالعات اسلامی (. عرف یا عنصر پویایی فقه.1383سلمانی ایزدی، ناصر. )

 الْسلامی. ، قم: مؤسسه دائرة المعارف الفقهبحوث فی علم الأصول (.ق1417. )صدر، سیدمحمدباقر
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 قم: دارالفکر. .، الحلقة الثالثةلقات(دروس فی علم الأصول )الح (.ق1415. )صدر، سیدمحمدباقر

 نا.بی جا:. بیمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيةتا(. محمود. )بی ،عبدالرحمان

 ملی بر جایگاه عرف و عادت در فقه وحقوق موضوعه ایتران.أ(. ت1381، سیدمحمدتقی. )علوی

 .168-135 صص (.282)54 دان ک ه ادبیات و علوم انسانی.

 .سیاست متعالیه .سیاسی شیعه(. واکاوی مستندات مصلحت در فقه1411لی اصغر. )علوی، سیدع

 .212-183صص (. 33)9

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. .فقه و عق  (.1397ابوالقاسم. ) علیدوست،

 .24-6 صص(. 4)2. علوم سیاسی سیاسی شیعه.ملی در فقهأ(. ت1378عمیدزنجانی، عباسعلی. )

 میزان. تهران: .درآم ی ب  حقوق اسلامی تطبیقی(. 1382دزنجانی، عباسعلی. )عمی

 مجد. تهران: . ای فقه سیاسیبایسته(. 1388عمیدزنجانی، عباسعلی. )

 سمت. (. تهران:3)ج قواع  فقه(. 1388عمیدزنجانی، عباسعلی. )

 دار الهجره. قم: .العینق(. 1415الخلیل بن احمد. ) ،الفراهیدی

 الذخائر. جا:بی .الع ف حقيقتة و حجيتةق(. 1419الغطاء، أسعد. )کاشف

 الآدا . نجف الاشرف: .مصادر الحکم ال  عي و القانون الم ني ق(.1418الغطاء، علی. )کاشف

(. کتاربرد عترف در مقتام تفستیر در 1397محمتدامین. ) ،کیخافرزانه؛ محقق داماد، سیدمصطفی

 .191-167 صص (.81)23.  ای حقوق قضاییدی گاه حقوق قضایی مبتنی بر فقه امامیه.

های (. جایگاه عرف در حقوق با رویکتردی بتر اندیشته1391. )مونا ،احمدلو، فهیمه زاده،ملک

 .163-139صص (. 56)14  ای متین.پژو ش. &امام خمینی

 .ستیفقه سیا (. گستره مشورت در ندام نوین اسلامی با تأکید بر1411موسوی، سیدمحمدعلی. )

 .77-51 صص (.11. ) ای نو در فقه سیاسیفقا

تهتران: موسسته  انوار اله اتة فتي التعليقتة علتى الکفایتا.ق(. 1415. )خمینی، سیدروح الله موسوى

 .&یتندیم و نشر آثار امام خمین

 قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. .فوال  الاُصولق(. 1376. )نائینی، محمدحسین


